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  ...شناسي عقلانيت دو حكيم رازي  گونه ؛مهدي گنجور
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  ∗مهدي گنجور

  چکيده 

يا بتعبيري، گستره و کارکرد » باوردينداري وحي«و » خردورزي فلسفي«نسبت 

از عقل در نسبت با وحي و سهم آن در هدايت و سعادت انسان، همواره يکي 

حاضر با رويکردي  نوشتار. هاي انديشمندان مسلمان بوده استمهمترين دغدغه

ورزي محور و روش توصيفي ـ تحليلي، با بررسي دو سنخ متفاوت از انديشهمسئله

و ابوحاتم ) ق.هـ ۳۱۳.م(فلسفي و ديني دو حکيم ايراني محمد بن زکرياي رازي

تلاقي دو جريان فکر فلسفي و  ، به تبيين نحوة)ق.هـ  ۳۲۲.م(عبدالرحمن رازي

اهميت اين پژوهش از . انديشه کلامي در قرن چهارم هجري پرداخته است

ورزي، رابطه بين گونة اين دو سنخ از انديشهآنروست که در تناظر و گفتمان نزاع

  .عقل و وحي و نيازهاي متقابل فلسفه و دين به هم بهتر آشکار ميشود

انديشمند و تبيين آراء و مواضع آنها در مسئله  شناسي عقلانيت اين دوگونه

تساوي عقل در ميان انسانها و سهم خردورزي در  عقل و وحي، تساوي و عدم

هاي پژوهش  شناسي اين دو حکيم رازي، از مهمترين مسائل و يافتهسعادت
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رازي،  عقلگرايي خودبنياد، عقلانيت وحياني، محمد بن زکرياي 
 ابوحاتم رازي، سعادت

*      *      *

 

ماجراي تقابل عقلانيت فلسفي با خردورزي ديني در جهان اسلام، پيوسته اما 
کمابيش و با شدتّ و ضعف مطرح بوده است. اين ماجرا گاهي معلول تعصبات ديني 

ه در اصحاب نقل و گاهي ناشي از افراط و غرور ارباب عقل بوده است؛ به طوري ک
آميز را برابر يكديگر موضع گرفته و راه هرگونه صلح و آشتي و گفتمان مسالمت

اند. در اين ميان، برخي از انديشمندان مسلمان در باب عقلگرايي فلسفي، مسدود شمرده
سخن به ميان آوردند. « شريعت عقل»شيوة افراط را پيش گرفته و بسان معتزليان از 

له کساني است که در اين راه گام برداشت و با ابراز محمد بن زکرياي رازي از جم
 (1)آميز در باب عقل و فلسفه، از حقايق ديني فاصله گرفت.سخنان تند و افراط

)نيرنگهاي پيامبران!( به محمدبن زکريا منسوب  مخاريق الانبياءکتابي با عنوان 
خته است. اما از آنجا که در آن به ردّ مسئله نبوت و معجزات پيامبران الهي پردا (3)است

که با تضعيف آموزه کلامي نبوت، اصل اعتقادي امامت نيز متزلزل ميشود، دانشمندان و 
متكلمان اسماعيلي بيش از همه درصدد ردّ و نقض زکرياي رازي برآمدند؛ از جمله 
ابوحاتم عبدالرحمن رازي، همشهري و معاصر محمدبن زکريا، در مباحثات فلسفي ـ 

 (3)به نقد ديدگاه وي پرداخت. ةاعلام النبواو در کتاب  کلامي خود با

گونه ميان دو انديشمند رازي از آن جهت حائز اهميت است که اين گفتمانِ نزاع

« خردورزي وحياني»و « عقلانيت خودبنياد»نوع برخورد و کيفيت تلاقي دو جريان 

ت و با توجه را در قرن چهارم هجري به روشني آشكار ميسازد. نظر به اين ضرور

محور، به بررسي تطبيقي به خلاء معرفتي موجود، نوشتار حاضر با رويكردي مسئله

وطن پيرامون عقل، کارآيي و قلمرو آن عصر و همآراء اين دو انديشمند هم

ميپردازد. تبيين مهمترين آراء و مواضع اين دو حكيم ايراني دربارة خردورزي و 




